
  
  
  
  

  1گرايي پنج نقطه عطف تجربه
  

  ويلاردون ارمن كواين 
  *بين ترجمة فردين جهان

  اشاره

 كـه   رخ داده اسـت   ] عطـف [به اعتقاد كواين، طي دو قرن گذشته پنج نقطـه           
: انـد از  آنهـا عبـارت  . گرايي درنتيجة آنها تحولي مثبت يافته است است      تجربه

تغيير از مفاهيم به واژه؛ تغيير تمركز  معناشـناختي از عبـارات بـه جمـلات؛                 
 ـѧ تغيير تمركز معناشناختي از جملات به نظام جملات؛ ترك ثنويت تحليلـي             

ت ايـن پـنج مـورد       يـا يوي در ايـن مقالـه بـه جز        . ايـي گر تركيبي؛ و طبيعـت   
  . پردازد مي

 تركيبـي و    –مفاهيم، واژه، عبارت، جمله، ثنويت تحليلي       : واژگان كليدي 
  .گرايي طبيعت

***  
گرايي در آنها بـه سـمت        وجود داشته است كه تجربه    ] عطف[طي دو قرن گذشته پنج نقطه       
. ه اسـت بـه واژ  (ideas)تغيير از مفـاهيم  ] نقطه عطف[اولين . بهتر شدن گردش كرده است    

سـومي، تغييـر تمركـز      . معناشـناختي از عبـارات بـه جمـلات اسـت            تغييـر تمركـز    ،دومي
 Morton)چهارمي، به تعبيـر مـرتن وايـت    . معناشناختي از جملات به نظام جملات است

                                                 
 .علوم اسلامي جهاني ركزم مدرس. . *
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White) پنجمـي  .  تركيبـي اسـت    ـترك ثنويت تحليلي    ] يعني[شناسانه      گرايي روش   وحدت
بـه  ] در اين مقاله  . [است سفه اولي مقدم بر علوم طبيعي     ترك هدف فل  ] يعني[گرايي   طبيعت

  . جزييات هر يك از اين پنج مورد خواهم پرداخت
اين امر قبول يك سياست سخن      . ها بود   تغيير توجه از مفاهيم به واژه     ] عطف  نقطه[اولين  

شناسي، راجع به اصطلاحات زباني به جاي مفاهيم بـود، البتـه جـايي كـه                  گفتن، در معرفت  
كردند، اما من معتقـدم كـه    هاي قرون وسطا دنبال مي    اين روش را نوميناليست   . ان داشت امك

 John)گرايي نوين شده است، آنجا كه جـان هـورن تـوك      وارد تجربه1876فقط در سال 

Horne Tooke)ترين بخشي رسـاله آقـاي لاك   بزرگ: نويسد  چنين مي (Locke)    يعنـي ،
شود كه او انتزاع، پيچيـدگي، تعمـيم و ارتبـاط مفـاهيم و                تمام آنچه كه مربوط به چيزي مي      

  ).32ص (شود  در واقع مربوط به زبان مي. نامد امثال اينها مي
 مفـاهيم تنهـا     2.دهد  بند بود كه فقط حس معنا مي        گرايي انگليسي به اين گزاره پاي       تجربه

ريافت كه مفهـوم    اما توك د  .  كه مبتني بر انطباعات حسي باشند      اند  در صورتي قابل پذيرش   
ن يبنـابراين جملـه بنيـاد     . سـت  ا گرا را به طـور ناكـافي دارا         معيارهاي تجربه  (idea)مفهوم  
هـا تنهـا      گرايي انگليسي، با ترجمه به زبان اصطلاحي توك، بايد چنين گفته شود واژه              تجربه

  . پذير باشند دارند كه به حسب اصطلاحات حسي تعريف مادامي معنا
مـان، حـروف    درباره قـضاياي : نماياند به اجزاي دستور زبان رخ مي   اينجا مشكلي نسبت    

توان گفت؟ اين اجـزاي كـلام بـراي گفتگـوي قابـل فهـم                 مان چه مي    مان و فعل ربطي     ربط
پذيرند؟ جان هـورن تـوك در         اند، اما چگونه به حسب اصطلاحات حسي، تعريف        ضروري

 اينكه اين اجزاي دستور زبان در واقـع    اي را پذيرفت، با استدلال كردن بر        اينجا راه شجاعانه  
: اي را بيان كرد     هاي مبتكرانه   شناسي به شكل باطلي اصطلاحاتي عيني عادي هستند؟ او ريشه        

اما ايـن  .  است (be out)»بيرون بودن«،  (but)»اما« است، ،(give)»فرض كنيد«،  (if)»اگر«
 را چنان كنيم كه تمـام كـار         اگر بتوانيم اصطلاحات عيني   . روش غيرضروري و نوميدانه بود    

شـناس    ايم كار را بدون انتظارِ توجيه از سوي ريشه          اجزاي دستور زبان انجام بگيرد، توانسته     
و هيچ دليـل معتبـري هـم وجـود     ] چنين كنيم[توانيم  اما مطمئناً ما نمي   . انجام دهيم ] لغوي[

 زبـاني بـه حـسب    ندارد كه بتوانيم، زيرا رهيافت ديگري به مسئله تعريـف اجـزاي دسـتور        
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تنهـــا بايـــد تـــشخيص دهـــيم كـــه آنهـــا معـــاني . اصـــطلاحات حـــسي وجـــود دارد
پذير نيستند بلكه در درون متن   آنها به تنهايي تعريف.  هستند (syncategorematic)حرفي
  . پذيرند تعريف

. رسـاند، تغييـر از عبـارات بـه جمـلات            اين ما را به دومين نقطه از پنج نقطه عطف مي          
هاي داراي معاني حرفي را داشتند لكـن ايـن يكـي از معاصـران                 يان مفهوم واژه  وسطاي قرون

 contextual)اي صـريح دربـارة تعريـف متنـي      جان هورن توك بود كـه آن را بـه نظريـه   

definition) بسط داد، يعني جرمي بنتام (Jeremy Bentham) . او تعريف متني را نه تنها
] يعنـي [به كار برد بلكـه حتـي بـراي عبـارات اصـيل              براي اجزاي دستور زباني و امثال آن        

يافت هر چنـد بـه        اگر وي عبارتي مناسب مي    . مستقل نيز به كار برد    ] داراي معناي [عبارات  
سـاخت در بعـضي حـالات بـه           شناسي نامطلوب، تعريف متني او را قـادر مـي          لحاظ هستي 

او خواهد  . گرفت   عهده نمي  استفاده تز كاربردهاي آن ادامه دهد در حالي كه دلالت آن را به            
رغم نمودهاي دستور زباني،     توانست اعلام كند عبارت مورد نظرش معناي حرفي دارد، علي         

و از اين رو استمرار در كـاربرد آن را توجيـه كنـد تنهـا در صـورتي كـه بتوانـد بـه شـكل               
در ] مـورد نظـر  [گزيند كه عبـارت   مندي نشان دهد چگونه تمام جملاتي را كه او برمي      نظام

آنچـه او   : هاي او چنين بـود      نظريه افسانه . برد  هايي تأويل مي    آنها جاي بگيرد به صورت كل     
. خوانيم ناميد، و آنچه ما اكنون تعريف متني مي         مي (paraphrasis) »به عبارت ديگر گفتن   «

. هاي معنادار، معنادار اسـت      عبارت اجزاي دستور زبان، بسان بخشي از كل       اين عبارت، مثل    
اي تأويل ببريم     بريم، بتوانيم آن را به جمله       اي كه در آن ما عبارتي را به كار مي           هر جمله اگر  

  .ماند كه معناي درستي بدهد، هيچ سوال قابل پرسشي باقي نمي
انـد، مايـه    هاي باركلي و هيوم را درباره مفاهيم انتزاعي به ارث برده  تمام كساني كه شك   

با تجديدنظر در فكر جان     . بيرون بكشند  »بارت ديگر گفتن  به ع «توانند از نظريه      تسلي را مي  
گردنـد و بنـابراين      هـاي انتزاعـي مـي      هايي راجع بـه عبـارت       ها، شك   هورن توك، اين شك   

كند، آن هـم      هايي را در برخي متون مطرح مي        عبارت رهيافت بنتام اميد سازگار كردن چنان     
ام كـه در ايـن حـال، فـرد            عد شـده  من متقا . شناسي اشياي انتزاعي    پذيرش يك هستي    بدون  
تواند تمام اشياي انتزاعي را به طور كامل، بدون قربـاني كـردن اكثـر علـوم و از جملـه               نمي
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تواند آن اهـداف نوميناليـستي را دنبـال           اما به يقين، شخص مي    . رياضيات سنتي، حذف كند   
ك قابل تصور بوده    كند حتي بيشتر از آنكه بتواند به روشني در روزگاري پيش از بنتام و تو              

  . باشد
تعريف متني انقلابي را در معناشناختي تسريع كرد، شايد تقريباً كمتر از انقلاب كپرنيكي     

وسيلة انتقال معنا ديگر نه كلمه كه جمله تلقـي  . در نجوم، اما شبيه آن در تغيير نقطه مركزي     
 آنهـا را دربـر      گرديد، عباراتي مثل اجزاي دستور زبان با مشاركت در معنـاي جمـلات كـه              

 را كه كپرنيك مطرح كرد روشن بـود، نـه            نه نظرية خورشيدمركزي  . دهند  گيرند، معنا مي    مي
روشن نيست زيرا به طور عمده، ما جملات را تنهـا از راه تركيـب كلمـاتي كـه                   . اين نظريه 
ل طور است، به سبب آنكه جملات در تنوع از پتانسي      ضرورتاً اين   . كنيم  ايم، درك مي    فهميده

گيريم، در واقـع بـه صـورت     ما برخي كلمات را به طور مجزا ياد مي     . نهايتي برخوردارند   بي
گيـريم از راه يـادگيري        گيريم؛ ما كلمات را بيشتر در متن ياد مي          اي ياد مي    واژه جملات تك 

گيرند؛ و مـا جمـلات را بيـشتر از طريـق              جملات كوتاه مختلفي كه اين كلمات را دربر مي        
گيريم   اگر زبان كه ما چنين ياد مي      . كنيم ايم، درك مي    ي كه اين چنين ياد گرفته     تركيب كلمات 

نامـه كلمـه بـه       ضرورتاً به طور معمول يـك واژه      ] آن[بعداً گردآوري شده باشد، كتاب پايه       
از اين رو اين حقيقت را كه معـاني كلمـات منتـزع از شـرايط                ] و[دهد،    كلمه را تشكيل مي   

  . گيرند نها را دربر ميصدق جملاتي هستند كه آ
دهـد و     شناسي اهميت معناشناسي جملات است كه تعريف متنـي را بـه مـا مـي                 اين باز 
ت اهمييابيم كه  هاي بعدي ما فرگه را مي     در نسل . دهم  من اين را به بنتام استناد مي      . بالعكس

 ـ  ترين بهره  نهد، و راسل را كه به تعريف متني كامل          معناشناسي جملات را ارج مي     رداري را  ب
طي قـرن نـوزدهم در   . اثر نبوده است    اما سهم بنتام تمام آن مدت بي      . دهد  در منطقي فني مي   

حساب ديفرانسيل به كارگيري عملگرهاي ديفرانسيل به صورت ضرايب بدلي به طور يـك              
اسم پديدار شد در عين تشخيص اينكه اين عملگرها واقعاً تنها به صورت اجـزاي عبـارات                 

در واقع اين استعمال بود تا آثار بنتام كه مستقيماً ملهم از تعاريف             .  فهم بودند  تر، قابل  بزرگ
   3.متني راسل بود

شناسي در قرن بيستم در درجه اول      در نتيجه اين تغيير توجه از عبارت به جمله، معرفت         
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پذيري معنـا، كـه در حلقـه ويـن            نظرية تحقيق . ها و باورها گرديد     نه نقد مفاهيم بلكه صدق    
فيلـسوفان انگليـسي    . هـا   معنايي جملات بود تا واژه      طره داشت، مربوط به معناداري و بي      سي

ها، در حالي كه با       هاي خود را به سمت جملات هدايت كردند تا واژه           زبان عادي نيز تحليل   
شان، ويتگنشتاين بود، خـود را حفـظ          الگويي كه هماهنگ با هر دو اثر متقدم و متأخر معلم          

ها دربر گرفتـه و بـر آن سـايه افكنـده              شناسي را در تمام زمان      بنتام معرفت درس  . كردند  مي
  . است

سومين تغيير از پنج تغيير، تمركز را از جملات، بـه نظـام جمـلات               ] يعني[حركت بعد،   
رسيم كه در يك نظريه علمي حتي كل يك جملـه بـه               ما به اين تشخيص مي    . دهد  تغيير مي 

ت كه به صورت ابزار مـستقل معنـاي تجربـي خـدمت             طور عادي يك متن بسيار كوتاه اس      
. پـذير مجزايـي نخواهـد داشـت     يك نظريه علمي دسته نتايج قابل مشاهده و آزمون . كند  مي

درواقع پيكرة به طور موجه فراگير يك نظريه علمي، كه بسان يك كل لحاظ گرديـده، ايـن                  
دتي فراوانـي   نظريـه مـورد نظـر مـستلزم جمـلات شـرطي مـشاه             . نتايج را خواهد داشـت    

(observational conditional)  نـامم، كـه هـر يـك از آنهـا        است، آن طور من آنهـا مـي
اي   اي خاصي برقـرار باشـد در ايـن صـورت رويـداد مـشاهده                گويد اگر شرايط مشاهده     مي

 تأكيـد ورزيـده اسـت، تنهـا نظريـه           (Duhem)اما، چنانچه دوهـم     . خاصي رخ خواهد داد   
اگر هـر يـك از   .  مستلزم اين جملات شرطي مشاهدتي است    مذكور كه بسان يك كل است     

آنها نادرست درآيد، در اين حال، نظريه نادرست است، امـا در مواجهـه بـا آن هـيچ بيـاني                     
جمـلات  . انـد   دهنده نظريه، مقصر اين نادرستي     وجود ندارد كه كدام يك از جملات تشكيل       

يـك  . قابـل توزيـع نيـستند     نظريـه   ] يك[شرطي مشاهدتي به صورت نتايج جملات متعدد        
  . جمله تنها از نظريه مستلزم هيچ يك از جملات شرطي مشاهدتي نيست

آزمايـد،    اش را با جملات شرطي مشاهدتي مي        در واقع دانشمند تنها يك جمله از نظريه       
پـذير و بـاقي جمـلات را بـراي مـدتي،              بلكه تنها از راه انتخاب آن جمله به صورت آسيب         

وقتي كه او يك فرضيه جديد را بـه قـصد افـزودن             . آزمايد   نظر را مي   آسيب، جمله مورد    بي
  . آزمايد، نيز قضيه از همين قرار است آن، در صورت امكان، به رشد نظام باورهايش مي

از اين رو وقتي ما تمام يك نظريه يا نظامي از جملات را به صورت وسيله بيان معنـاي                   
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ين نظام را تا چه حد فرض خواهيم گرفت؟ آيا          دهيم، جامعيت ا    تجربي مورد توجه قرار مي    
علم؟ به مسئله ] شاخه از [اين جامعيت به اندازه تمام علم خواهد بود؟ يا به اندازه تمام يك              

تمام علوم تـا  . اي نگريست و تا حدي گسترش داد كه سودي را دربر داشته باشد  بايد درجه 
نباشـد، آنهـا در منطـق عـام         حدي به هم وابستگي دارند، حتـي وقتـي كـه هـيچ ارتبـاطي                

آوري بـه     بندي ملال   اما اين پاي  . به طور كلي بخش مشتركي در رياضيات دارند       . ندا  مشترك
اي آن را بـه        بينـي   مان از جهان به طور كلـي در هـر پـيش             قانون است كه درباره نظام علمي     

 ـ  روترين سهم كـافي اسـت، و از ايـن رو مـي              ميانه. كنيم  صورت پيچيده تلقي     د معنـاي   توان
  . اي ابهامي در معنا بايد روا باشد تجربي مستقل مورد استناد قرار گيرد، زيرا براي هر پديده
اي از نظريه معناي تجربي مجـزاي         اين نيز نادرست است كه فرض شود هيچ تك جمله         

شـوند؛ قابـل      اي به تدريج به جمـلات مـشاهدتي تبـديل مـي             جملات نظريه . خود را ندارد  
اي از توافق طبيعي كه جمله مـوردنظر از شـواهد             اي است، يعني درجه     رجهمشاهده بودن د  

توان استدلال كرد كه يك جمله مـشاهدتي در پرتـو             حاضر سزاوار است؛ و در حالي كه مي       
باقي جمـلات نظريـه از مـدعاي خـود دسـت بـردارد، امـا ايـن يـك حالـت غيرعـادي و                         

 در ـѧ  منفردي در سوي ديگر خـط  و در هر رويدادي جملات  . خوشبختانه غيرمعمولي است  
 وجود خواهد داشت كه مطمئناً معناي تجربـي مجـزاي خـود را     ـاي طولاني     جملات نظريه 

  . توانيم يك جمله عطفي از كل يك نظريه درست كنيم دارند، زيرا ما مي
آورد صـرفاً بايـد بـه چـشم           گرايي كه سومين حركت را با خـود مـي           از آنجا كه اين كل    

آنچه مهم است اين است كه ما از طلـب يـا توقـع              . ل يا نسبي نگريسته شود    گرايي معتد   كل
  . كشيم اينكه يك جمله علمي كه معناي تجربي مجزاي خودش را دارد، دست مي

شناختي اسـت كـه بـه نزديكـي در پـي              گرايي روش  چهارمين حركت، به سمت وحدت    
اش با جمله     ا محتواي تجربي  گرايي تقابل مفروض ميان جمله تاليفي، ب        كل. آيد  گرايي مي  كل

الفـرض قاعـده    بخش كه علي  قاعده سامان . كند  تحليلي به همراه محتواي پوچش را محو مي       
شـود كـه بـه طـور عـام جمـلات در آن                جملات تحليلي بود حالا به اين صورت ديده مي        

الفرض ويژه جمـلات تـاليفي بـود اينـك بـه صـورت                ند و محتواي تجربي كه علي     ا  شريك
  . شود ه بر كل نظام محسوب ميشد توزيع
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اين . ترك هدف فلسفي اولي: آورد گرايي را به دنبال مي     سرانجام پنجمين حركت طبيعت   
داند اما نه     پذيري مي   حركت علوم طبيعي را بسان پژوهشي در واقعيت، جايزالخطا و اصلاح          

از مشاهده  پاسخگو به هر قضاوت مافوق علمي، و نه در واقع به هر توجيه فراتر               ] پژوهش[
يكي از آن دو نوميـدي  . اند گرايي دو منشأ دارد، هر دو منفي    طبيعت.  قياسي ـو روش نظري    

. در توان بر تعريف عبارات نظري به طور عام به حسب پديدارها، حتي از راه تعريف متنـي       
سرچشمه منفـي ديگـر     . گراي نظام مركز براي ايجاد اين نوميدي كافي است          يك نگرش كل  

نشده است، حالت سخت ذهن دانشمند طبيعـي كـه هـيچ             گرايي اصلاح   يي، واقع گرا  طبيعت
گرايي   طبيعت. كند  پذير درون علم را احساس نمي       هاي بحث   اي فراتر از عدم قطعيت      دغدغه

 ضد متافيزيكدان داشته (Auguste Comte)كنت   در آگوست1830سال  قبلاً بازنمودي در
 در روش بـا علـوم   (positive philosophy)» فلـسفه متحـصل  «است، او كه اظهار داشت 

  . خاص تفاوتي ندارد
شناسي تجربي تحليـل   كند، بلكه آن را به روان شناسي را طرد نمي     گرايي، شناخت   طبيعت

گويد كه اطلاعات ما درباره جهان محـدود بـه تحريكـات مـا از                 علم خود به ما مي    . برد  مي
: ه نوبه خود پرسشي از درون علـم اسـت         شناسانه ب   ظواهر است و در نتيجه پرسش شناخت      

اي هـدايت    ايم از اين اطلاعات محـدود بـه گونـه           ها توانسته  اين پرسش كه چگونه ما انسان     
شناسِ دانشمند كه مورد نظر ما است به دنبال اين پـژوهش             معرفت. شويم كه به علم برسيم    

 ـ          رود و با تبييني آشكار مي       مي شناسـي    ان و عـصب   سازد كه دادوستد خوبي بـا يـادگيري زب
ها اجسام و اجزاي فرضـي را        گويد كه چگونه انسان     باره سخن مي   او در اين    . احساس دارد 
. خواهد كه بگويد بدين خاطر اشـياي مفـروض وجـود ندارنـد       انگارند، اما نمي    مفروض مي 

آيند، و او براي به كارگيري فيزيك، اگر          تكامل و انتخاب طبيعي در اين تبيين به حساب مي         
گـرا اسـتدلال خـود را از درون نظريـه             فيلسوف طبيعت . كند  هي بيابد، احساس آزادي مي    را

او به طور آزمايشي تمـام آن را        . كند  موفق شروع مي  ] اي  نظريه[جهان كه به ارث برده بسان       
از اين  . اند هاي نامعلوم آن نادرست    پذيرد كه برخي قسمت     كند، در عين حال نيز مي       باور مي 
او ملـوان   .  نظام موردنظر را از درون بهتر و روشن كنـد و نيـز آن را بفهمـد                 كوشد تا   رو مي 
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  .  است(Neuruth)پرجنب و جوش قايق سرگردان نويرات 
  ها نوشت پي
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